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 ارسـطـو در اسـفـار

  

  ار
	� � ا���ر
  

        حسين فلسفيحسين فلسفيحسين فلسفيحسين فلسفي

   استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد

        حشمت قدميحشمت قدميحشمت قدميحشمت قدمي

  شهر مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد دره

  

  

  چكيده 

هاي ارسطو در طول تاريخ توجه انديشمندان و فلاسـفه را بـه خـود جلـب                   افكار و انديشه  
يكي از بزرگتـرين    . اند   نقد آن نشسته   ها را پذيرفته و گروهي به       گروهي آن انديشه  . كرده است 

هـاي مـشائي،    انديشمندان در جهان اسلام، صدرالمتألهين اسـت كـه بـا شـناخت همـة انديـشه          
وي . يــي تــازه بنــا نهــاده اســت اشـراقي، عرفــاني و كلامــي، طرحــي نــو در انداختــه و فلـسفه  

.  قرار داده اسـت هاي بسياري از اساتيد فلسفه را در حكمت متعاليه خود مورد بررسي          انديشه
در اين مقاله همة آرايي كه ملاصدرا در كتـاب بـزرگ      . يكي از اين بزرگان انديشه، ارسطوست     

اند و مورد نقد و   از ارسطو نقل كرده و به او نسبت داده، شناسايي و مستندسازي شده            اسفار
  .اند بررسي قرار گرفته

  .متافيزيك، اسفار فلسفه، :ها واژهكلمات 
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  مقدمه

مواره به اطراف خـود نگريـسته و رويـدادهاي گونـاگون زاد و بـوم                آدمي ه 
آنگاه كـه آرامـشي يافتـه دربـارة بنيـاد ايـن چيزهـا ژرف        . خود را كاويده است 

. نگريسته و از اين راه به آرائي رسيده اسـت كـه آنهـا را ميتـوان فلـسفه ناميـد                    
 خواهـد   فلسفه تاريخي دارد كه از تالس آغاز ميشود و تا آدمـي هـست پابرجـا               

 فلـسفه  )1(.»اي  اي برادر تـو همـان انديـشه       «ماند، زيرا انسان همان انديشه است؛       
انـد و هـر كـدام از          پيامد انديشه فيلسوفان گوناگوني است كه در پـي هـم آمـده            

  . اند ديگري بهره گرفته و خود بر آن چيزهايي افزوده
 بـر همـة    كـه ) 2(يكي از بزرگترين فيلسوفان دورة يونان باستان، ارسطوسـت        

در اين سوي تـاريخ، يكـي       . فيلسوفان پس از خود كم و بيش تأثير گذاشته است         
از بزرگترين فيلسوفان جهـان اسـلام صـدرالدين محمـد شـيرازي معـروف بـه                 

   انديشة انديشمندان شرق پيش از خود، فلسفه        ملاصدراست كه با شناخت ژرف    
  .بنا نهاده است» حكمت متعاليه«يي بنام  تازه

يكـي از ايـن انديـشمندان       .  از انديشمندان قبل از خود بهره برده است        ملاصدرا
هـاي خـود از او يـاد كـرده، گـاهي              ارسطوست كه ملاصدرا در جاي جاي نوشته      

سخنان او را براي تأييد گفتار خويش و گاهي نيز براي بررسـي و سـنجش آنهـا                  
 در  تــأثير ارســطو بــر ملاصــدرا و ارزيــابي ملاصــدرا از ارســطو.آورده اســت

هاي او بچشم ميخورد، اما اين تأثيرپذيري و ارزيـابي گـاهي بـا                سراسر نوشته 
در اين  . نام خاصِ ارسطو، ارسطاتاليس و معلم اول و گاهي بدون ذكر نام است            

نوشتار، آرائي كه ملاصدرا به ارسـطو نـسبت داده، بـازگويي، مـستندسازي و               
  :اين آراء عبارتند از. نقادي شده است

ارسـطو در  . اسـت » لـم هـو  «و  » مـاهو «واعد مهم در فلسفه اتحاد      يكي از ق  . 1
 )3(. اين اصل را بيان نموده و كاربردهاي آن را مـشخص كـرده اسـت               متافيزيك

 نقل كرده و    اثولوجياصدرالمتألهين نيز اين قاعده را بكار برده و آن را از كتاب             



 

109

 ارسـطـو در اسـفـار

ارة ايـن قاعـده بـا    چون ديدگاه ارسطو و افلوطين درب) 4(.به ارسطو نسبت ميدهد   
هم تفاوت دارد، پس نه بازگفت ملاصدرا درسـت اسـت و نـه تفـسير او از ايـن                     

  .قاعده
دربارة چگونگي نـسبت صـفات خداونـد بـه موصـوف خـود ديـدگاههاي                . 2

ارسطو صفات مختلفـي ماننـد زنـدگاني، ابـديت، واجـب،            . گوناگوني وجود دارد  
تقد است كه اين صـفات زائـد بـر    را به خداوند نسبت ميدهد و مع ... جاودانگي و   

 همـين مـسئله در فلـسفة        )5(.ذات نيستند، بلكه خود خـدا چنـين موجـودي اسـت           
اسلامي مطرح شده و فيلسوفي چـون ملاصـدرا صـفات خداونـد را بـه انـواعي                  

 استناد ملاصـدرا  ) 6(.تقسيم كرده و به آراء ارسطو در اينباره استناد نموده است          

ي افلوطين است و خود پيداست كـه برداشـت          ) 7(لوجيااثودر اينباره هم به كتاب      
  . افلوطين و ارسطو از صفات خداوند، متفاوت است

هاي افلاطـون از مـسائل فلـسفيي اسـت كـه در طـول تـاريخ                 » ايده«نظرية  . 3
يـي    انديشة بشري دچار دگرگونيهايي شده و هر كس از ظن خـود آن را بگونـه               

   و گروهــي آن را ســخني بيهــودهتفــسير كــرده اســت، گروهــي آن را پذيرفتــه 
او بـا دلايلـي چنـد    . هـا، ارسطوسـت   اولين و سرسختترين منتقد ايده    . اند  انگاشته

اثبات ميكند كه وجود  چنين عالمي ناشدني اسـت و افلاطـون در اينبـاره گمـراه       
در ميان فلاسفة مـسلمان، ملاصـدرا و سـهروردي بـا ايـن نظريـه         ) 8(.بوده است 
هـا را بررسـي كـرده و ميگويـد             مسئلة ايده  هالاسفارالاربع ملاصدرا در . موافقند

بـسخن ديگـر او     . حتي فيلسوفي مانند ارسطو با اين نظريـه موافـق بـوده اسـت             
هـا، سـخن آشـكار ارسـطو در اينبـاره را           درصدد است براي تبيين نظريـة ايـده       

  ) 9(.تعديل كند
گـاه     جلـوه  هاي ديني، عرفاني و تا حدي فلسفي، هستي ممكنـات           در آموزه . 4

. انـد  اين معنا را از راههايي توضيح داده و مـستدل سـاخته          . هستي خداوند است  
وي . يي ميداند كه ميتوان در آن خدا را ديد          ملاصدرا خود، عالم ممكنات را آيينه     
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 استناد ميجويد و بر اين باور بوده كه ارسطو مانند           اثولوجيادر اينباره به كتاب     
اما ميدانيم كه خـداي ارسـطو       ) 10(.ند ميدانسته است  خود او، جهان را مظهر خداو     

گـر   نه سازندة جهان است و نه با آن كاري دارد، بنابرين جهـان نميتوانـد جلـوه         
  .خدا باشد

مسئله علت و معلول كهنترين مسئله فلسفه است كـه انديـشمندان دربـارة              . 5
ت كـه هـر     ملاصدرا معتقد اس  . اند  اند و به نتايجي دست يافته       آن سخت انديشيده  

بنابرين سـازندة  . فعلي، فاعلي تام دارد، زيرا وجود معلول وجودي وابسته است       
ملاصدرا براي روشن كردن اين مسئله بـه آراء         . هستي آن همان فاعل تام است     

هر چند ارسطو ايـن نكتـه را بـاور          ) 11(. استناد ميجويد  اثولوجياارسطو در كتاب    
تناد ملاصـدرا در اينبـاره نادرسـت        اما اس ـ ) 12(داشته و در مورد آن سخن گفته،      

  .است
 و آراء برخـي فلاسـفة   قرآن كريمملاصدرا براي اثبات حركت جوهري به   . 6

 اشـاره ميكنـد و      اثولوجيـا در اين ميـان بـه كتـاب         . پيش از خود استناد ميجويد    
  ) 13(.ميخواهد ارسطو را با خود در اينباره هماهنگ كند

 دگرگـوني بـوده اسـت و برداشـت        تعريف زمان همواره در حال تغييـر و       . 7
در اينباره كه زمان چيست، مبدأ و مقـصد         . انديشمندان از آن نيز گوناگون است     

گروهـي آن را امـري موهـوم و         . سخن بسيار گفته شده اسـت     ... آن كجاست و    
ارسطو زمان را امري واقعي دانسته كه هـستيش از          . برخي آن را واقعي ميدانند    

ملاصـدرا همـين    ) 14(.رگـوني مـاده وابـسته اسـت       آن خودش نيست، بلكه بـه دگ      
هـايي سـودمند افـزوده        برداشت ارسطو از زمان را برگرفته و خود بر آن نكتـه           

  ) 15(.ارزيابي او از ارسطو دربارة زمان ارزيابي درستي است. است
در اينباره  . است» ابصار«يكي از مسائلي كه در فلسفه مطرح بوده، مسئلة          . 8

ديدگاه بيرون رفتن پرتـو از چـشم و ديگـري ديـدگاه             : يمدو ديدگاه مختلف دار   
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ماندن نشان اشياء در چشم؛ كه اولي به افلاطون و دومـي بـه ارسـطو منـسوب               
  .است

 بحثي گسترده در اينباره مطرح كرده كـه در حـد            بعةالاسفارالارملاصدرا در   

 كـه آن را از     اثولوجيـا وي براي اثبـات گفتـة خـود بـه كتـاب             . خود بينظير است  
و نظر افلوطين را، نظر ارسـطو تلقـي         ) 16(ارسطو ميپنداشته است، استناد ميجويد    

  . كرده و بگمان خود اين مسئله را مدلل ساخته است
مسئله حركت، همانند خود حركت در تاريخ فلسفه در جنب و جوش بـوده   . 9

از اين ميان نظريـات ارسـطو و   . و از زواياي گوناگون به آن پرداخته شده است        
برداشت ملاصدرا از حركـت در      . درا در اينباره درخشنده و ماندگار است      ملاص

 ارسطو حركت را خروج تدريجي چيزي       ) 17(.نگاه ارسطو، برداشت درستي است    
يي متينتر آن را تبيـين        از قوه به فعل ميداند كه ملاصدرا آن را پذيرفته و بشيوه           

  )18(.كرده است

: نبودن آن، دو ديدگاه وجـود دارد دربارة آفرينش جهان و ازلي بودن يا     . 10
در انديـشة   . گروهي آن را آفريده و حادث و برخي آن را ازلـي و قـديم ميداننـد                

هاي ديني بمقتضاي     يوناني جهان قديم است و آفريده نشده است، اما در انديشه          
نوع تعليمات آن، جهان حادث است و بايد آفريده شده باشد وگرنه قديم خواهـد         

بيـشك  . الوجود اسـت و ايـن شـرك در باريتعـالي اسـت               واجب بود و هر قديمي   
قديم است و از اوست كـه ديگـر         ) هيولي اولي (ارسطو بر آن است كه ماده عالم        
 امـا ملاصــدرا هماننـد بيـشتر فيلــسوفان    )19(.آيـد  چيزهـا در جهـان بوجـود مــي   

 او معتقـد  )20(.مسلمان، جهان را حادث ميداند و بر حدوث آن برهان اقامه ميكنـد         
است كه ارسطو نيز مانند خود وي جهان را حـادث دانـسته؛ كـه ايـن ارزيـابي،                   

  ) 21(.كننده است نادرست و گمراه
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هاي دينـي مطـرح بـوده، مـسئله         يكي از بنياديترين مسائلي كه در آموزه      . 11
 اسـتدلال كـرده و      1ارسطو بر يگانگي خدا   . يگانگي خداوند و بيهمتا بودن اوست     

ملاصـدرا نيـز يگـانگي خداونـد را         ) 22(.معتقد است كه خدا يك است و دو نيـست         
وي هم بعنوان فيلسوف و هـم بعنـوان فـردي مـسلمان بـراي اثبـات                 . باور دارد 

 كـه يكـي از آنهـا همـان اسـت كـه              )23(يگانگي خداوند به چند دليل اشـاره كـرده        
  .  آورده استمتافيزيكارسطو در 

اين قاعده بيـانگر    .  قواعد مهم در فلسفه، قاعده امكان اشرف است        يكي از . 12
آن است كه با بودن ممكـن پـستتر ميتـوان دريافـت ممكـن برتـري پـيش از آن                    
. وجود داشته است وگرنه ايـن ممكـن پـست پـا بـه عرصـة هـستي نميگذاشـت                   
ملاصدرا اين قاعده را براي اثبات مراتب هستي، عقول و خداونـد بكـار بـرده و                 

وي بـراي بيـان سـخنان خـود بـه دو            . تقد است كه اين قاعده از ارسطوسـت       مع
 استناد جسته است و هر دو كتاب را از ارسطو           السماء و العالم  و  اثولوجيا  كتاب  
 نوشتة ارسطو نيست، پس هر گونـه اسـتنادي      اثولوجيا اما ميدانيم كه     )24(.ميداند

كننـده    ادرسـت و گمـراه    هاي ارسـطو، اسـتنادي ن       به اين كتاب براي بيان انديشه     
 نيـز نقـل      الـسماء و العـالم     اما از آنجا كه ملاصدرا اين قاعـده را از كتـاب           . است

كرده است و اين كتاب بدون ترديد از ارسطوست، چنـين بـازگويي و ارزيـابيي                
  .ميتواند درست باشد

ملاصدرا براي نفس دوگونه هستي قائل است؛ يكي وجود در عـالم عقـل          . 13
در عالم حس و طبيعت؛ اين دو گونه وجود با هـم متبايننـد كـه                و ديگري وجود    

ملاصدرا براي هبوط نفس از آيات و روايـات       . گونة عقلاني در بدن هبوط ميكند     
ســود ميجويــد و ســپس ديــدگاه ديگــر فيلــسوفان را بــراي تأييــد نظــر خــويش 

 افلـوطين نقـل     اثولوجيـاي آورد، از آن ميان ديدگاه ارسطوست كـه از كتـاب              مي

                                                 
1. Noesis Noesos  
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 از ارسطوسـت، خـود پيداسـت،      اثولوجيابيبنياد بودن اين ادعا كه      ) 25(.ه است شد
  .بنابرين ميتوان گفت كه ملاصدرا در اينباره سره را از ناسره بازنشناخته است

داستان نفس و چگونگي آفرينش آن در طول تـاريخ انديـشه بـشري در               . 14
 آفـرينش و    دربـارة حقيقـت، چگـونگي     . يـي جلـوه نمـوده اسـت         هر دوره بگونـه   

. ســرانجام آن، نگرشــهاي گونــاگوني در ميــان فيلــسوفان وجــود داشــته اســت
دربارة حادث يا قديم بودن آن، دو ديدگاه كلي وجـود دارد كـه سراسـر تـاريخ                  

يـك ديـدگاه نفـس را قـديم و ديگـري آن را حـادث                . فلسفه را درنورديده اسـت    
 نفس بـا حـدوث بـدن        ارسطو نفس را حادث دانسته و معتقد است كه        ) 26 (.ميداند

صدرالمتألهين نيز از آن دسته فيلـسوفاني اسـت كـه نفـس را              ) 27(.آيد  بوجود مي 
وي . البقـاء اسـت     هالحدوث و روحاني ـ   هحادث دانسته و معتقد است نفس جسماني      
آورد و سـخناني را از ارسـطو نقـل            براي اثبـات ايـن مطلـب براهينـي چنـد مـي            

ز سخنان ارسطو دربـارة حـدوث نفـس         بازگويي و ارزيابي ملاصدرا ا    ) 28(.ميكند
  .متين و استوار است

. ملاصدرا دربارة صفتهاي نفساني، مطالب گوناگوني مطرح كـرده اسـت          . 15
. برخي از آنها در انديشة ديگر فيلسوفان سابقه دارد و برخي از آن خود اوست              

بنظــر ملاصــدرا اگــر نفــس در بنــد . يكــي از آن اوصــاف آزادگــي نفــس اســت
بستگيهاي بدني و سرخوشيهاي نيروهاي حيواني باشـد، در بنـد           خواهشها و دل  

افزايـد كـه آزادي راسـتين آن اسـت كـه آدمـي        است وگرنه آزاد است سپس مي   
در همينجـا بـازگفتي از      . هاي نفساني نداشته باشد     هيچگونه وابستگيي به غريزه   

نـد؛  يي نفساني است كه از بـدن پاسـباني ميك    ارسطو بيان ميكند كه آزادگي ملكه     
ــاختگي   ــه س ــوهري ن ــدام از   ) 29(.پاســباني ج ــت ملاصــدرا در هيچك ــن بازگف اي

هاي ارسطو نيست، اما ارسطو دربارة آزادگي نفس مسائلي مطرح كـرده              نوشته
  .است كه ميتوان گفت مسائل ملاصدرا با آن هماهنگ است
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يكي از مـسائلي كـه در فلـسفه از آن سـخن بميـان آمـده و انديـشمندان         . 16
اند، اين است كه آيا عالم مجرد مكـان دارد يـا خيـر؟                بسيار انديشيده دربارة آن   

ملاصدرا در پاسخ بـه شـبهات معـاد جـسماني و نيـز منكـران بهـشت و دوزخ                    
ميگويد كه عـالم مجـرد نميتوانـد مكانمنـد باشـد، زيـرا بنظـر او مكـان يكـي از                       

 بنـابرين، عـالم مجـرد ماننـد بهـشت و     . ويژگيهاي عالم مادي و محسوس اسـت   
دوزخ نميتواند مكانمند باشد، زيرا عالم مجـردات همـة كمـالات لازم را دارنـد و              

وي عـلاوه بـر عـالم مجـردات معتقـد      . طرح آن را در حوزة متافيزيك نميپـذيرد       
است كه جهان مادي نيز مكانمند نيست و نميتواند مكانمند باشـد و بـراي تأييـد           

  .يجويدگفتار خويش به سخنان ارسطو در اينباره استناد م
ارسطو معتقد است كه همة جهان نميتواند در مكان باشد، زيرا مكان داشـتن              

كه جهـان    تنها آنجا ممكن است كه چيزي، چيز ديگر را در بر بگيرد؛ در صورتي             
ملاصـدرا ايـن سـخن را بدرسـتي از ارسـطو            ) 30(.را هيچ چيز در برنگرفته است     
  .بازگو و ارزيابي كرده است

  

  گيري نتيجه

گفتيم، ميتوان دريافت كه استنادهاي ملاصدرا بـه ارسـطو در هفـت             از آنچه   
 اثولوجيـا مورد درست و در پنج مورد غلط است و اين خود مينماياند كه كتـاب             

تا چه اندازه بر ملاصدرا تأثير گذاشته اسـت و تبعـات ايـن خطـاي تـاريخي تـا                    
 از او   جيااثولوكجاست؟ اگر ملاصدرا با آثار ارسطو آشنا ميشد و ميدانست كه            

اين . نيست، شايد حكمت متعاليه آنچنان كه هست، نبود و راهي ديگر را ميپيمود            
نكته به ما گوشزد ميكند كه مسائل تاريخي را جدي بگيريم و در هر مورد سره                

دانشجوي نكته سنج، خود بايد در پي حقيقت باشد و          . را از ناسره باز بشناسيم    
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